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نگاهى پژوهشى بر فرازهايى از حكمت فردوسى
بخش ششم: اقتباس موضوعى و انتخابى از شاه نامه ى
 در دست نگارش «محمد كرمى» 

شاه نامه، اين سند 
جاودانه گى ايران

ــت آفريني،  ــتم گري، وحش ــاره اي بود بر بي داد، س ــماره اش ــين ش در واپس
ــداران جان بر كف  ــان و پاس ــوي روزبان ــتار جوانان از س ــوب گري و كش آش
حاكميت سياه ضحاك تازي آدمي خوار. خلقان به تنگ آمده از نابه ساماني هاي 
ــمار  ــت ش اجتماعي، فقر جان كاه، قتل عام بي گناهان و حكومت گروهي انگش
بر انبوهي نزديك به تمام مردم، سرداري مي يابند به نام «كاوه» كه حاضر نشده 
ــت فرزندش را در اختيار پاس داران و خوالي گران ضحاك تازي بگذارد تا  اس
مغزش را براي زنده ماندن اهريمن زمانه از سرش به در آورند. پيشه ي اين مرد 
آهن گري است. يعني يكي از سخت ترين و هم چنين مقاوم ترين و استوارترين 
پيشه ها. آن كس كه با آهن دست و پنجه نرم مي كند و با ياري گرفتن از بازوي 
ــي مع الفارق است) هزاران مرتبه  تواناي خود زندگي مي گذراند، (اگرچه قياس
ــرافت مندانه تر از آن خود فروخته اي است كه جوانان را شكار مي كند، آن ها  ش
ــان را مي درد و براي زنده ماندن  ــان را مي كند، مغزش ــر مي برد، پوست ش را س
استوره ناپاكي و گناه يعني ضحاك تازي به خورد مارانِ رُسته بر د و كتف اش 

مي دهد. 
ــه و خرد فردوسي بزرگ  ــته گي به حكمت و ژرفاي انديش با دقت و شايس
ــواه اجتماعي را از بين صدها  ــتين معترض مبارز و عدالت خ ــگاه كنيد. نخس ن
شغل و حرفه ي موجود در جامعه، آهن گري گم نام از فرو دست ترين لايه هاي 
ــي را پيرامون اين خيزش  ــي برمي گزيند تا ترديد و گمانه زني هاي منف اجتماع
ــا، بازرگاني ثروت مند،   ــاند. حكيم خردمند م ــطح برس اجتماعي به كم ترين س
كاسبي مرفه، سوداگري بي درد، بازاري اي دندان گرد، دولت مردي مخالف نظام 
ــاد از مردمان هم طبقه اش  ــه نماينده تعدادي كم و يا زي ــم بر نمي گزيند ك حاك
باشند. شخصيتي را برمي گزيند كه در كوران فراز و فرودهاي زندگي هم چون 
فولادي آب ديده تسليم حاكميت بي داد، پليد و ستم گر نشود. حكيم ما، «كاوه» 
ــي،  ــاختي علم جامعه شناس را با آگاهي كامل از روابط اجتماعي، اصول زيرس
ــه در ذهن مخاطب  ــذاري اين حرف ــات اجتماعي و اثرگ ــفي طبق تحليل فلس
ــخصيت ديگر كاري و حرفه اي  ــت و به انصاف هيچ چهره و يا ش برگزيده اس
هرگز و هرگز نمي توانست جاي اين استوره مقاومت (هم ظاهري و هم باطني، 

هم صوري و هم ماهوي) را بگيرد. 
ــتم و  به هر حال كاوه آهن گر و هزاران كاوه هاي همانند او براي گريز از س
بي داد محتومي كه صدها سال بر آن ها و ديگر خلقان رفته است قيام مي كنند. آن ها 
ــع طبقاتي ندارند و هرگز براي خوش آمدن و يا خوش نيامدن قدرت هاي  مناف
رفته و يا قدرت هاي آمده مبارزه نمي كنند. آزادي و عدالت اجتماعي در كانون 
تفكر كاوه ها حرف اول و تعيين كننده را مي زند. نه فردوسي طبقاتي بوده است 
و نه كاوه طبقاتي مي انديشيده است. آن حكيم فرا انديشه و فرا خردمند و اين 
كارگر فرو دست هر دو در پي يك هدف هستند: « عدالت اجتماعي» و «احترام 

به حقوق تمام انسان ها» در هر شكل، آيين ، مذهب و نگاه . 
ــد و واژگونه  ــد. او را به كوهي مي برن ــاك تازي فرا مي رس ــان كار ضح پاي
ــته اش،  ــتم گري هاي گذش ــزاوار س مي آويزند تا به مكافاتي اگرچه اندك، اما س
برسد. اينك دوره حاكميت «فريدون» فرا رسيده است..... ششمين پادشاه بعد 

از كيومرس، هوشنگ، تهمورس، جمشيد و ضحاك تازي. 
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فريدون
فريدون چو شد بر جهان كام گار   

ندانست جز خويشتن شهريار 
به رسمِ كيان، تاج و تختِ مَهي1   

بياراست با كاخِ شاهنشهي 
به روزي خجسته، سرِ مهر ماه   

به سر بر نهاد، آن كياني كلاه 
زمانه، بي اندوه گشت از بدي   

گرفتند هر كس، رهِ ايزدي 
دل از داوري ها بپرداختند   

به آيين،يكي جشنِ نو ساختند 
نشستند فرزانه گان2، شادكام   

گرفتند هر يك، ز ياقوت جام  
ميِ روشن و چهرهِ شاهِ نو   

جهان نو، ز داد و سرِ ماهِ نو 
بفرمود تا آتش افروختند   

همه عنبر و زعفران سوختند 
پرستيدنِ مهرگان، دينِ اوست   

تن آساني و خوردن، آيينِ اوست 
اگر يادگارست از و ماهِ مهر   

بكوش و به رنج، ايچ منماي چهر 
ورا بدُ جهان ساليان پانصد3  

نيفكند يك روز، بنيادِ بد 
جهان چون برو بر، نماند، اي پسر   

تو نير آز، مپرست و اندُه مَخَور 
نماند، چنين دان جهان بر كسي   

در او، شادكامي نيابي بسي 
فرانك4، نه آگاه بدُ زين نهان   

كه فرزندِ او شاه شد بر جهان 
ز ضحاك شد تختِ شاهي تهي   

سرآمد بر او روزگارِ مَهي 
پس آگاهي آمد ز فرخ پسر   

به مادر، كه فرزند شد تاج ور 
نيايش كنان شد، سروتن بشست   

به پيش ِ جهان داور آمد نخست 
نهاد آن سرش پسَت بر خاك، بر   

همي خواند نفرين به ضحاك، بر 
همي آفرين خواند بر كردگار   

بر آن شادمان گردشِ روزگار 
وزان پس كسي را كه بودش نياز   

همي داشت روزِ بدِ خويش راز 
نهانش نوا كرد و كس را نگفت   

همان رازِ او داشت اندر نهفت5
يكي هفته زين گونه بخشيد چيز   
چنان شد كه درويش نشناخت نيز 

دگر هفته، صد بزم را كرد ساز   
مَهاني كه بودند گردن فراز 

بياراست چون بوستان، خانِ خويش6 
مهان را همه كرد مهمانِ خويش 

وزان پس، همه گنج ها را گشادن گرفت  
نهاده همه، رايِ دادن گرفت 

گشادن درِ گنج را، گاه ديد   
درم خوار شد، چون پسر شاه ديد 

همان جامه و گوهرِ شاه وار   
همان اسب تازي به زرين عذار 

همان جوشن و خود و زوپين و تيغ  
كلاه و كمر هم نبودش دريغ 

همه خواسته بر شتر بار كرد   
دلِ پاك، سويِ جهان دار كرد 

فرستاد نزديكِ فرزند چيز   
زباني پر از آفرين داشت نيز 

چو آن خواسته ديد، شاهِ زمين   
بپذرفت و برمام كرد آفرين 

بزرگانِ لشكر چو بشناختند   
برِ شهريارِ جهان تاختند 

كه اي شاهِ پيروزِ يزدان شناس   
ستايش، مراورا، وزويت سپاس 

چنين روزِ روزت، فزون باد بخت   
بد انديشه گان7 را، نگون باد بخت 

ترا باد پيروزي از آسمان   
مبادا به جز داد و نيكي گمان 

وزان پس جهان ديده گان8،سويِ شاه  
زهر گوشه اي برگرفتند راه 

همه زر و گوهر بر آميختند   
به تاجِ سپهبد فرو ريختند 

همان مهتران از همه كشورش   
بدان خرمي صف زده بر درش 

ز يزدان همي خواستند آفرين   
بر آن تاج و تخت و كلاه و نگين 

همه دست برداشتند بآسمان   
همي خواندندش به نيكي گمان9 

وزان پس، فريدون به گردِ جهان10   
گرديد و ديد آشكار و نهان 

هر آن چيز، كز راهِ بي داد ديد   
هر آن بوم و بر، كان نه آباد ديد

به نيكي11 ببست از همه، دستِ بد   
چنانك از رهِ هوشياران سزد 

بياراست گيتي به سانِ بهشت  
به جاي12 گيا، سرو و گُل بن13ُ بِكِشت 
از آمل گذر سويِ تميشه كرد   

نشست اندر آن نامور بيشه كرد 
كجا كز جهان، گوش خواني همي   

جز اين نيز نامش نداني همي 

ــام  ــس از انج ــدون پ ــن، فري بنابراي
ــال هاي آغازين  ــاي ابتدايي و س كاره
حكومت اش به عنوان ششمين پادشاه 
در شاه نامه به مملكت داري و استقرار 

حاكميت اش مي پردازد. 
پيش تر اشاره كرده بوديم كه «شهرناز» 
ــيد  و «ارنواز» دو تن از دختران جمش
ــرنگوني حاكميت اش  شاه، پس از س
ــاك تازي مي افتند و در  به چنگ ضح
ــال هاي  اندرون كاخ ديو مار دوش س

دور و درازي را سپري مي كنند. 
ــود،  مي ش ــرنگون  س ــاك  چون ضح
فريدون «شهرناز» و «ارنواز» را از بند 
ديو آدمي خوار مي رهاند و خود آن ها 
را تصاحب مي كند و به عنوان همسر، 
هر دو خواهر را به اندرون كاخ شاهي 

و حرم سراي خود مي برد و .....

ــن كردن همســر براي  جندل و گزي
پسران فريدون

زسالش چو يك پنجه اندر كشيد14  
سه فرزندش آمد گرامي پديد 

به بختِ جهان دار15، هر سه پسر   
سه خسرو نژاد ، از درِ تاجِ زر

به بالاچو سرو و به رخ چون بهار16
به هر17 چيز مانندهِ شهريار 

از اين سه، دو پاكيزه، از شهرناز   
يكي كهتر از خوب چهر،ارنواز 

پدر نوز18 نا كرده از ناز نام  
همي پيش پيلان نهادند گام 

فريدون از آن نام داران19ِ خويش  
يكي را گران مايه تر20، خواند پيش 

كجا  نامِ او، جندلِ پر هنر   
به هر21  كار دل سوز22 بر شاه بر 

بدو گفت بر گِرد گِردِ جهان   
سه دختر گزين، از نژادِ مَهان 

سه خواهر ز يك مادر و يك پدر   
پري چهره و پاك و خسرو گهر 

بجويي، سزايِ سه فرزندِ من  
چنان چون بشايد به پيوند23من 

به بالا24 و ديدار هر سه يكي   
كه اين را ندانند از آن، اندكي25 

چو بشنيد جندل ز خسرو سُخُن   
يكي رايِ پاكيزه افكند بنُ 

كه بيدار دل بود و پاكيزه مغز   
زبان چرب و شايسته ي كارِ نغز 

ز پيشِ سپهبد برون شد به راه   
ابا چند تن مر، ورا نيك خواه26 

يكايك ز ايران سر اندر كشيد   
پژوهيد و هرگونه گفت و شنيد 

به هر27 كشوري كز جهان مهتري   
به پرده28 درون داشتي دختري 

نهفته بجُستي همه رازشان   
شنيدي همه نام و آوازشان 

ز دهقانِ پر مايه29، كس را نديد   
كه پيوسته ي آفريدون سزيد 

خردمند و روشن دل و پاك تن   
بيامد برَِ سرو30، شاهِ يمن 

نشان يافت جندل، مر او را درست   
سه دختر چنان، چون فريدون بجست 

خرامان بيامد به نزديك31 سرو   
چنان چون به پيش32 گل اندر تذرو 
زمين را ببوسيد و چربي نمود   

بر آن كهتري، آفرين بر فزود
به جندل33 چنين گفت شاهِ يمن   

كه بي آفرينت مبادا دهن 
چه پيغام داري، چه فرمان دهي   

فرستاده اي، گر گرامي رهي؟34 
بدو گفت جندل كه خرم بدي   

هميشه ز تو دور، دستِ بدي 
از ايران يكي كهترم، چون شمن35   

پيام آوريده به شاهِ يمن 
درودِ فريدونِ فرخ دهم    

سخن هر چه پرسند، پاسخ دهم 
ترا آفرين از فريدونِ گُرد   
بزرگ آن كسي36، كو نداردش خرد 
مرا گفت شاهِ يمن را بگوي   

كه برگاه تا مُشك بويد ببوي 
بدان، اي سرِ مايه ي تازيان   

كز اختر بدُي جاودان بي زيان 
مرا پادشاهيِ آباد هست    
همان گنج و مردي و نيروي دست 

سه فرزندِ شايسته ي تاج و گاه   
اگر داستان37 را بود گاهِ ماه 

زهر كام و هر خواسته بي نياز   
به هر38 آرزو دستِ ايشان دراز 

مر اين سه گران مايه39 را در نهفت   
ببايد كنون شاه زاده40 سه جفت 

ز كار آگهان، آگهي يافتم   
بدين آگهي تيز بشتافتم 

كجا از پسِ پرده، پوشيده روي   
سه پاكيزه داري، تو اي نام جوي41 

مران هر سه را نوز نا كرده نام42   
چو بشنيدم اين، دل شدم شادكام 

كه ما نيز نامِ سه فرخ نژاد   
چو اندر خور آيد، نكرديم ياد 

كنون اين گرامي دو گونه گُهر   
ببايد برآميخت با يك دگر43 

سه پوشيده رخ را سه ديهم جوي   
سزارا سزاوار بي گفت وگوي44 

فريدون پيامم بدين گونه داد   
تو پاسخ گزار، آن چه45 آيدت ياد 

پيامش چو بشنيد شاهِ يمن   
بپژمرد چون زاب، كنده سمن46 

همي گفت گر پيشِ بالينِ من   
نبيند سه ماه، اين جهان بين47ِ من 

مرا روزِ روشن بود، تاره شب   
ببايد گشادن به پاسخ48 دو لب 

سراينده را گفت كاي نام جوي49   
زمان بايد، اندر چنين گفت و گوي50 
شتابت نبايد به پاسخ51 كنون   

مرا چند رازست با رهنمون 
فرستاده را زود جايي گزيد   

پس آن گه به كار52 اندرون بنگريد 
بيامد درِ بار دادن ببست   

به انبوه53ِ انديشه گان54 درنشست 
فراوان كس از دشتِ نيزه وران   

برَِ خويش خواند، آزموده سران  
نهفته برون آوريد از نهفت   

همه رازها پيشِ ايشان بگفت 
كه ما را به گيتي55 ز پيوندِ خويش   

سه شمع ست روشن به ديدار56 پيش 
فريدون فرستاد زيِ من57 پيام   

بگسترد پيشم يكي خوب دام 
همي كرد خواهد ز چشمم جدا   

يكي راي بايد زدن با شما 
فرستاده گويد، چنين گفت شاه   

كه ما را سه شاه ست58،  زيبايِ گاه 
گراينده هر سه به پيوند59ِ من   

به سه60، روي پوشيده، فرزندِ من 
اگر گويم آري و دل زان تهي   

دروغم نه اندر خورد با مهي 
وگر آرزوها سپارم به دوي61   

شود دل پر آتش، پر از آب روي 
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و گر سر به پيچم62 ز فرمانِ او   
به يك سو63 گرايم ز پيمانِ او 

كسي كو بود شهريار زمين   
نه بازي ست64 با او، سگاليدكين65 

شنيد ستم از مردمِ راه جوي   
كه ضحاك را زو، چه آمد به روي66
از اين در، سخن هر چه داريد ياد   

سراسر به من67، بر ببايد گشاد 
جهان آزموده، دلاور سران   

گشادند يك يك به پاسخ68 زبان 
كه ما هم گِنان69 آن نه ببينم راي   

كه هر باد را تو بجنبي زجاي 
اگر شد فريدون جهان شهريار   

نه ما بنده گانيم70 با گوشوار 
سخن گفتن و كوشش، آيينِ ماست   

عنان و سنان تافتن، دينِ ماست 
به خنجر71، زمين را مي ستان72 كنيم   

به نيزه73، هوا را ني ستان74 كنيم 
سه فرزند اگر بر تو هست ارجمند   

سرِ بدره بگشاي و لب را ببند 
وگر چارهِ كار خواهي همي   

بترسي ازين پادشاهي همي 
ازو آرزوهايِ پرُ مايه جوي   

كه كردارِ آن75 را نه بينند76 روي 
چو بشنيد از آن نام داران77 سُخُن   

نه سر ديد آن را به گيتي78، نه بنُ 

جندل به عنوان نماينده فريدون شاه به 
ــك گفت و گوي  ــن مي آيد و در ي يم
ــن مي گويد كه  ــاه يم طولاني به پادش
ــه دختر او را براي سه پسر  فريدون س
ــاه  ــري مي خواهد. پادش خود به هم س
يمن كه از اين درخواست شگفت زده 
ــت براي چاره جويي و فرار  ــده اس ش

ــاوران خود به راي زني  از اين تنگ نا با مش
ــايد به بهانه اي از پذيرفتن  ــيند تا ش مي نش

پيشنهاد فريدون سرباز زند. 

«گفت و گوي جندل با شاه يمن»
فرستادهِ شاه را پيش خواند   

فراوان سخن را به خوبي79 براند 
كه من شهريارِ ترا كهترم   

به هرچ80 او بفرمود فرمان برم 
بگويش كه گرچه تو هستي بلند   

سه فرزندِ تو، بر تو بر ارجمند 
پسر خود گرامي بود شاه را   

به ويژه81 كه زيبا بود گاه را 
سخن هرچه گفتي پذيرم همي   

ز دختر من اندازه گيرم همي 
اگر پادشا، ديده خواهد زمن   

و گر دشتِ گُردان و تختِ يمن 
مرا خوارتر82 چون سه فرزندِ خويش  

نه بينم83 به هنگامِ بايست پيش84 
پس ار شاه را، اين چنين است كام   

نشايد زدن جز به فرمانش85 گام 
به فرمانِ شاه86، اين سه فرزندِ من   

برون آن گه87 آيد ز پيوندِ من 
شود شادمان دل به ديدارشان88   

به بينم89 روان هاي90ِ بيدارشان 
به بينم91 كشان92 دل، پر از داد هست  
به زنهارشان93 دست گيرم به دست94 

پس آن گه95 سه روشن جهان بين96ِ خويش
سپارم بديشان بر آيين خويش 

چو آيد به ديدار97ِ ايشان نياز   
فرستم سبكُ شان98، سويِ شاه باز

سراينده جندل چو پاسخ شنيد   
ببوسيد تختش، چنان چون سزيد 

پر از آفرين لب ز ايوانِ اوي   
سويِ شهريارِ جهان كرد روي 

بيامد چو نزدِ فريدون رسيد   
بگفت آن كجا گفت و پاسخ شنيد 

سه فرزند را خواند، شاهِ جهان   
نهفته برون آوريد، از نهان 

از آن رفتنِ جندل و رايِ خويش   
سخن ها99 همه پاك بنهاد پيش 

چنين گفت كين100 شهريارِ يمن   
سرِ انجمن، سروِ سايه فكن 

چو ناسفته گوهر، سه دخترش بود   
نبودش پسر، دختر افسرش بود 

سروش ار بيابد چو ايشان عروس    
دهد پيشِ هريك، مگر خاك بوس 

ز بهرِ شما از پدر خواستم   
سخن هاي101 بايسته آراستم 

كنون تان ببايد برَِ او شدن   
به هر102 بيش و كم، رايِ فرخ زدن 

سراينده باشيد و بسيار هوش   
به گفتار103 او بر نهاده، دو گوش 

به خوبي104 سخن هاش105 پاسخ دهيد  
چو پرسيد سخن، رايِ فرخ نهيد 

از يرا كه پروردهِ پادشا    
نبايد كه باشد به جز106 پارسا 

پى نوشت:
1- مهي MAHI = بزرگي – سروري – مهتري 

2- در متن اصلي «فرزانگان» بوده است. 
ــال زندگي و  ــه فريدون 500 س ــان مي دهد ك ــن بيت نش 3- اي

پادشاهي كرده است. 
ــگاه كنيد به  ــت. ن ــر آبتين اس 4- فرانك، مادر فريدون و همس

برآمدن فريدون 
ــه دو صورت خواند:        ــت...» را مي توان ب ــان رازِ او داش 5- «هم
ــرّ، پوشيده و پنهاني  ــت...... يعني راز، س الف- همان رازِ او داش
ــرارش را فاش نمي كرد. ب= يعني  ــي نمي گفت. اس او را به كس
كمكي را كه به آن شخص نيازمند مي كرد پنهان نگاه مي داشت و 
حتا علت آن را به خودش نمي گفت. در اين صورت شعر بايد به 

اين شكل نوشته و خوانده شود: همان را زِ او داشت ..... 
ــت و  6- خان، هم به معني خانه و محل زندگي به كار رفته اس
هم به معني سفره. در برخي از نسخه ها به دو شكل خوان و خان 
نوشته شد است. برخي بر اين باورند كه خوان به معناي «سفره» 

و خان به معناي «خانه»  است.
ــگان» ، «  ــي « انديش ــن اصل  8،7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 – در مت
ــي» ، «بجاي» و « گلبن»  ــي» ، « بگرد»، « بنيك ــدگان »،  « بنيك دي

بوده است. 
14،  چون فريدون  شاه به 50 ساله گي رسيد. 

ــرو  15، 16، 17 – در متن اصلي «ببخت جهاندار» ، «ببالا چو س
و برخ...» و «بهر» بوده است. 

18 – نوز = هنوز – معني بيت: تعريفي است از فرزندان فريدون 
ــان راه جنگ با  ــران اش برنگزيده، آن ــدر هنوز نامي براي پس . پ
پيلان را پيش گرفته اند. هنوز از ناز و نوازش كودكي و نوجواني 
ــاي پهلواني و جنگ آوري  ــان آن ها را به كاره در نيامده،  پدرش

فرستاده تا پيلتن شوند. 
19 ، 20 ، 21 و 22 – در متن اصلي «نامداران» ، «گرانمايه» ، «بهر» 

و «دلسوز» بوده است.

سخن گوي و روشن دل و پاك دين  
به كاري107 كه پيش آيدش پيش بين 
زبان راستي را بياراسته    

خرد خيره كرده، ابر خواسته108
شما هرچه گويم زمن بشنويد   

اگر كار بنديد ، خرم بوُيد 
يكي ژرف بين است، شاهِ يمن   

كه چون او نباشد به هر109 انجمن 
گران مايه110 و پاك، هر سه پسر   

همه دل نهاده، به گفت111ِ پدر 
ز پيشِ فريدون برون آمدند   

پر از دانش و پر فسون آمدند 
به جز112 راي و دانش چه اندر خورد  

پسر را كه چونان پدر پرورد 

جندل در بازگشت از يمن آن چه را كه شاه يمن 
ــل مي كند و فريدون  ــت به فريدون منتق گفته اس
نيز به پسران اش فرمان مي دهد كه براي ديدن هم 
ــان بايد رنج سفر به يمن را تحمل  سران آينده ش
ــران فريدون تا  ــفر بروند. نام پس كنند و به آن س
همين زمان مشخص نيست و معلوم نيست كدام 
يك از شهر نواز و كدام يك از ارنواز هستند.... 

«رفتن پسران فريدون به نزد شاه يمن »

ادامه دارد
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 97 انجمن ياران فردوسي
همه جاي ايران سراي من است

نام:

نام خانوادگى:

ميزان تحصيلات:

آدرس:

تلفن:

ــن مطلب،مقاله و  ــر چاپ بهتري ــي مي توانيد علاوه ب ــاران فردوس ــت در انجمن ي ــا عضوي ب
ــت هاى                       ــركت در ديدار و نشس ــي و فرهنگي در صفحه هاى اصلي مجله، با ش ــزارش ادب گ
ــور ديدار و  ــناس ادبي، فرهنگي و هنري كش ــي، با چهره هاي سرش ماهيانه   ى مجله ى فردوس

گفت وگو كنيد و از هديه هاى ارزش مند ماهيانه ى انجمن نيز برخوردار شويد. 
ــي، يكي از  ــال آن به مجله ي فردوس ــدان مي توانند با پر كردن فرم عضويت و ارس ــه من علاق
ــند. از حرف به عمل در آييم و جان به خدمت ميهن و  اعضاي انجمن ياران فردوســي باش

فرهنگ آن دهيم.

23  و 24 – در متن اصلي «بپيوند» و «ببالا» بوده است. 
25 – كه اختلاف اين فرزندان از يك ديگر مشكل است. آن قدر 
به هم شبيه هستند كه تشخيص آن ها از يك ديگر مشكل است. 

ــواه » ، «بهر» و «بپرده»  ــي «نيكخ ــن اصل 26 ، 27 و 28 – در مت
بوده است. 

ــان پرمايه = خردمند ثروت مند، دبير و دانش مند فردي  29- دهق
كه هم داراي اهميت اجتماعي باشد و هم ثروت مند. 

ــاه يمن. با درخت «سرو» اشتباه  ــرو» SARV نام پادش 30- «س
نشود. 

ــك»، «بپيش» و «بجندل»  ــن اصلي «بنزدي 31 ، 32 و 33 – در مت
بوده است. 

34 – رهي = برده، بنده، غلام، نوكر. 
35- شمن = راهب، رهي، غلام نامه رسان. 

ــي»  ــي « آنكس ــن اصل 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 و 41 – در مت
ــاهزاده» و «نامجوي» بوده  ــتانرا» ، «بهر»، «گرانمايه» ، «ش ، « داس

است . 
42 – هنوز براي آن سه دختر شاه زاده نامي تعيين نكرده است. 
 59 ، 58 ، 56 ، 55 ، 54 ، 53 ، 52 ، 51 ، 49 ، 48 ، 47 ، 45 ، 43
، 60 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ، 66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70  در متن اصلي 
«يكديگر» ، «آنچه»، « جهانبين» ، «بپاسخ» ، «نامجوي» ، «بپاسخ»، 
ــت»،  ــگان»، «بگيتي»، «بديدار»، «شاهس ــكار»، «بانبوه»، «انديش «ب
«بپيوند»، «بسه» ، «بدوي»، «بيكسو» ، «بازيست»، «بروي» ، « بمن»، 

«بپاسخ»، «همگنان» و «بندگانيم» بوده است. 
ــه گمان ما  ــت. ب ــت گوي» بوده اس ــي :گف ــن اصل 50- در مت

ــخه برداران پيش  ــخه نويسان و نس ــوي نس ــتباهي از س اگر اش
ــي واژه «و» از بين  ــد، بي گمان درهنگام حروف چين نيامده باش
ــت.  براي اثبات موضوع نگاه كنيد به بيت  «گفت گوي» افتاده اس

شماره 88 ، رديف 44 
سه پوشيده رخ را، سه ديهيم جوي   
سزا را سزاوار بي گفت و گوي   

ــه SAMAN گياه،  ــزرگ، چاق، فرب ــمن SEMAN ب 46- س
علوفه، 

57- «زيِ من» = براي من، سوي من. 
65- «سگاليد» انديشيد، فكر كرد، سگاليدن = فكر كردن، انديشيدن. 

سگاليدكين = انديشيد به بدخواهي، فكر كرد به كينه توزي . 
ــتان» ،  ــر» ، «ميس ــي «بخنج ــن اصل 71 ، 72 ، 73 و 74 – در مت
«بنيزه» و «نيستان» بوده است. «ميستان» مي ستان: به معناي محل يا 
سرزمين «ميِ» يا شراب است. «به خنجر زمين را ميِ ستان كنيم»: 
يعني با كشت و كشتار و خون ريزي رنگ خاكي زمين را به رنگ 
ــراب درمي آوريم. «نيستان» = ني ستان: به معناي  قرمز ميِ و يا ش
ــت. «به نيزه هوا را نيستان  ــرزمين يا مزرعه ي «ني» اس محل و س
كنيم». يعني در جنگ آن قدر نيزه به سوي دشمن پرتاب مي كنيم 
كه آسمان پوشيده از نيزه شود. همانند مزرعه ي ني كه پوشيده از 

ني است. بيت از يك استعاره بسيار زيباي شعري بهره مي برد. 
ــداران» ، «آنرا» و  ــرا»، «نام ــي «آن ــن اصل 75 ، 77 و 78 – در مت

«بگيتي» بوده است. 
ــت.  ــته آمده اس 76 – در متن اصلي «نه بينند» به صورت ناپيوس
ــخه هاي مختلف خطي ديگر و  در صورتي كه همين كلمه در نس

در قسمت هاي فراوان شاه نامه ي چاپ مسكو به صورت پيوسته 
ــت  ــت. ما براي يك دس ــد» يا «ببينند» و مانند آن آمده اس «نبينن
ــما و گريز از چندگونه گي آيين  ــاه نامه ي پيش روي ش شدن ش
ــگارش روي آورده ايم و  ــيوه و يا آيين ن نگارش،فقط به يك ش
ــم داد و آن آيين نگارش  ــاب ادامه خواهي ــان تا پايان كت هم چن
ــت تا جايي كه به زيربناي متن زياني وارد  ــته نويسي اس ناپيوس

نكند. 
ــرچ» ، «بويژه»  ــي «بخوبي» ، «به ــن اصل 79 ، 80 و 81 – در مت

بوده است. 
82 – خوارتر = بي ارزش تر . 

ــي «نه بينم» و «به بينم» به صورت  ــن اصل 83 ، 89 و 91 – در مت
ناپيوسته نوشته شده است. نگاه كنيد به توضيح شماره 76 . 

84- معني نيم بيت دوم = چنان چه در هنگامي كه به فرزندانم نياز 
دارم، در پيش من نباشند، براي من سرشكسته گي و ننگ است. 

85 ، 86 ، 88 ، 90 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 – در متن اصلي 
ــان» ، «روانهاي»، «بزنهارشان» ،  «بفرمانش» ، «بفرمان» ، «بديدارش
«بدست»، «آنكه»، «جهانبين» ، «بديدار» و «سبكشان» بوده است. 
 110 ، 109 ، 107 ، 106 ،105 ، 104 ، 103 ، 102 ، 101 ، 99
ــخنهاي» ، «بهر»  ــخنها» ، «س ــن اصلي «س ، 111 و 112 – در مت
ــكاري» ، «بهر» ،  ــخنهاش» ، «بجز»، «ب ــار، «بخوبي» ، «س ، «بگفت

«گرانمايه»، «بگفت» و «بخر» بوده است. 
100- كين = كه اين 

ــر آرزو ، بر  ــل، ب ــر مي ــته ، ب ــته = برخواس ــر خواس 108 – اب
درخواست هاي نفساني. 




